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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
 ،قام اولدر متقسيم واجب به نفسي و غيري است. ، يكي ديگر از تقسيمات واجب در جلسات گذشته عرض شد كه
 ت مورد بحث واقع شد. ت و غيريّكرديم و ملاك نفسيّ تعريف نفسي و غيري را بررسي

ف تكليي نفسي است يا غيري، كه واجب بودمشخص قرائن خاصه  جايي در كه اگر  دوم عبارت از اين بودمقام 
مصداق اين  است يا غيري، و در واجبي ترديد كرديم كه نفسي اي وجود نداشتخاصه قرائنِ چهمعلوم است؛ اما چنان

غيري است  تبعيِ ،دانيم اين خطاباما نمي ؛تكليف قرار گرفته است ورد خطاب وكند كه اين امر مپيدا مياين مسئله را 
با ميت  ي نيست كه اگر عضوي از اعضاي انسانكه ترديد تميّ مسّ لغس مانند ، خطاب نفسي است.كه خطابيا اين

مي بت است كه جنبه مقدَّاين غسل مثل غسل جنا ،دانيما نميامّ ؛كندبايد غسل  ، با شرائطي كه گفته شده،مس پيدا كند
در غيري يا نفسي  اگر . كلام در اين است كهو نفسي است مي نبودهكه اين مقدَّتي در آن نيست يا ايندارد و هيچ نفسيّ

 حكم صورت شك بود. ،تعريف بود و مقام دوم ، مقامپس مقام اول كنيم؟بايد چه ، بودن اين واجب شك كرديم
، مقتضاي اصل عملي يكي مقتضاي اصل لفظي است و بحث دوم دو بحث دارد. حكم صورت شك مقام دوم نيز،در 
 در نفسيت و غيريت چيست؟ بحث اول است كه مقتضاي اصل لفظي در تعيين شكِ ،بحث ما در مقام دومِ است.

 گفتيم كه دو نظر وجود دارد:
 .استت نفسيّ همان گويند مقتضاي اصل لفظي،الف: نظر مشهور و غالب محققين كه مي 
ريق ظواهر لفظي و اصول لفظيه جا وجود ندارد و ما از طفرمايند اصل لفظي در اينب: نظر مرحوم شيخ است كه مي 
 مبتني بر سه مقدمه بود:ر شيخ نظ توانيم تعيين تكليف كنيم. دليلِنمي

 . گويندله خاص است كه مشهور نيز، همين را ميـ وضع در حروف، وضع عام و موضوع1
له ، عام و موضوعني حرفيه هستند و وضع در اينها نيزها هم ملحق به معااين ،مانند هيئت امر يا نهي ،ئاتـ هي2َ

 خاص است. 
لاق و قابل اطله است، خاص كه موضوع حقيقيِ امر جزئيِ ،له خاص شدكه وقتي، موضوعـ كبراي قصه اين است3

صات حقيقي است خارجي كه تحققش با همه تشخّ عينيِ  جزئيِ امرِ چون ؛تر قابل تقييد نيستتقييد نيست و به بيان دقيق
ر متصوّ ر نبود، اطلاق نيز،وقتي حالت تقييد متصوّ كه مقيد به چيز ديگري شود و در اين حالت تقييد متصور نيست

لذا اطلاق هم  وجود ندارد وت تقييد و قيد شأنيّ جا اصلاً اينو در القيد است ةِالقيد فيما من شأنيّ ، عدمُ. اطلاقنخواهد بود



 ॷ3005ماره එඁࢌ:                                                                                                

 
 

3

ك گويند ما تمسّ كه مشهور ميگويد اين واجب، نفسي است. اينالاطلاق ميكه اصالة توان گفتنيست و نمي
 ،البته همين بحث .اين ممكن نيست ،نفسي است تت و غيريّشك در نفسيّكه بگوييم كه ؛ براي اينكنيمالاطلاق مياصالة

 عناوين جا نيز، هست. اطلاق و تقييد دركه اين شبهه در آن وجود دارد همي و تخييري بودن ت و تعينت و كفائيّدر عينيّ
 ، دربه حمل شايع خارجيِ جزئيِ يك چيز حقيقيِ ،اكنيم يا نكنيم و الّمقيد به آن و مفاهيم كلي جريان دارد كه اين را 

در مرحوم شيخ را اي است كه همان نكته ش،فرمايمعني ندارد. اين فرمايش مرحوم شيخ است. اين  ،اطلاق و تقييد
مشروط و مقيد  ز،ق و منجّواجب معلّمباحث در  .كه مطابق نظر مشهور نيستاست برده آرايي  به سمتيجاهاي ديگر، 

د دست ما گوينلذا مي طور است وجا هم ايناين ، مانع شده بود كه همراه مشهور شود.اصولي يِ هم همين شبهه و نكته فنّ
كوتاه است و بايد سراغ اصول ، ، نفسي است يا غيريوييم اين واجب عيني است يا كفائيكه بگاصول لفظيه براي ايناز 

نظران مورد اين فرمايش مرحوم شيخ، از سوي قائلين به قول اول و ديگر صاحب نظر مرحوم شيخ بود. ناي عمليه رفت.
 اشكال واقع شده است.

 مرحوم شيخ يهنظربه   مرحوم آخوند اشكال( جواب)
مورد هدف قرار داده ول و دوم را االله تعالي عليه است كه همان مقدمه ااشكال از سوي مرحوم آخوند رضواناولين 

 كرده اول و دوم است كه عنوان مي، همان مقدمصغري .نظرشان با مرحوم شيخ متفاوت است ،هدر صغراي قصّ واست 
كه، مقدمه دوم كه صغراي و هيئات نيز، مثل حروف هستند. توضيح اينموضوع له خاص است  و وضع عام ،معاني حرفيه
 ن استايخوند مرحوم آجواب  .له خاص استعام و موضوع ،و صلّوضع در هيئت امر مثل اضرب  ،گفتقصه بود مي

موضوع له  اين بود كه وضع عام ورفيه قائل به در معاني ح ،برخلاف مشهور اصوليينرا قبول نداريم و ايشان كه ما اين 
 طلب منك الضرب.اُ شود إضرب، مثل آن است كه گفته شود،اند: وقتي گفته ميهايشان در كفايه فرمود .هم عام است

به صورت  رااريد منك است. فقط اطلب نگفته است؛ بلكه  وضع عام موضوع له عام ،اسمي است يطلب مفهوم ،جااين
معاني حرفيه هم  .اين ماده را در اين هيئت بيان كرده است عبارتي،اين ماده سوار كرده و به و هيئت براضرب گفته است 

 ؛ يعني همين ابتداء.» من«؛ يعني همين كلمه ظرفيت.»في«؛ يعني ظرفيت،»في« ؛گونه استاين
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 ( اشكال اول استاد)صاحب كفايهاشكال به كلام 
ين مفهوم عام اسمي و ظرفيت است هم ،» في«لهكه اگر موضوعاست ين اشكال مواجه با ا ،البته مرحوم آخوند 
، اگر اين  دباش آن جزئياتكه ايننه ، همان متصور كلي است؛ له همو اگر موضوع ابتداء است له آن،موضوع هم،» من«و

، » في«ه جايشود بنمي كه اين كاربرد را ندارند.در حالي برده شوند،كار ، بايد اين كلمات به جاي هم بهطور است
 .، موضوع له خاص استشود كه وضع عام؛ پس معلوم مي، صحت استعمال نداردظرفيت گفت

 جواب مرحوم آخوند از اشكال فوق
، در ظرفيت شرط ندارد؛ اما وقتي موضوع له عام است منتهي ،وضع عامكه ند اهو گفت مرحوم آخوند دفاع كرده 
شرط ربط  ؛ بلكهاين حالت ربطي موضوع له نيست .است كه حالت ربطي باشدين شرطش ا بريد،كار ميرا به» في«كلمه
آنچه لازم به  !لازم است اين شرط را همراهي نماييم؟ چه كسي گفتهبه اين فرمايش اشكال شده است كه البته  .است

  ا همراهي كنيم؟!.دليلي بر اين نداريم كه بايست شرطي خارج از وضع راما  نون وضع و استعمال است؛قا همراهي است،

 فرمايش مرحوم آخوند تقرير استاد از
اين مطالب را عنوان و بر اساس همان مبنا  نظر متفاوتي دارد ،صغراي قصه گوييم مرحوم آخوند در بنياد وما مي

 شود و، مطلق ميشود و وقتي مفهوم كلي شداست و وقتي عام شد، مفهوم كلي مي جا عامله اينكند. چون موضوعمي
نداشت كه اين  لذا مشكلي خواهد وشود همان مطلق را مييان بود معلوم مياگر قيد نيامد و در مقام ب .توان مقيد كردمي

عبارتي، مولي كه نماز واجب باشد؛ بهخواهم مي در صورتي: من اين غسل مس ميت را بگويد هيئت را مقيد كرده و
 اين غسل مس ميت واجب است وكه نماز بر شما واجب باشد، ورتييئت را مقيد به قيد كند در صتوانست اين همي

. اين فرمايش مرحوم آخوند است كه مي فرمايد ما در صغري اشكال و ترديد اورده، پس اطلاق داردني چون اين را 
 داريم.

 اشكال به كلام صاحب كفايه( اشكال دوم استاد)
قين درست است كه در و همان نظر غالب محق رست نبودهالمبناست واين مبناي مرحوم آخوند داين فرمايش علي

ا ب » في«، كلمهدر تبادر كلي مسئله اين است كه واقعاً . اجمالاًاستله خاص حروف و هيئات، وضع عام و موضوع
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و بين مفهوم اسمي  ظرفيت خاص ربطي است ؛ بلكهظرفيتي اسمي نيست ،است » في«ظرفيت فرق دارد و ظرفيتي كه در
 ؛المبناستالمبناست و اشكال در جواب نيز، علياند عليهلذا جواب اولي كه مرحوم آخوند داد رق است وو حرفي ف

، وضع عام و موضوع له محققينفرمايش شيخ و نائيني و ديگرطبق آيد نظر ميا قبول نداريم و بهيعني ما اين مبنا ر
مشهور اين است كه هم . اين پاسخ اول به شيخ است و علي المبنا تفاوت مسلكي وجود داشت و جواب خاص است

 جواب داديم.اين مبنا را قبول ندارند و ما نيز وقتي در گذشته اين مطلب را بحث نموديم به اين مطلب  غالباً 

 اشكال مرحوم تبريزي به صاحب كفايه
معنايي كه  تقييد به آن ،جااين در آن اين است كه صاحب كفايه دارند و اشكال دوم را مرحوم تبريزي به مرحوم

، ، وضع عامكنيمميله خاص باشد اين را از شما قبول معروف است متصور نيست؛ بنابراين كه وضع عام، موضوع
همراه شما  جااينبه تا  تقييد معني ندارد. مايگرد ،موضوع له خاص است و وقتي موضوع له خاص و جزئي حقيقي شد

 .اين اطلاق را درست مي كنيم و با شيوه ديگري راه ديگريهستيم؛ اما از 
است. اين العالم العادل  اكرام عتق الرقبة المؤمنة وغير از تقييد است. مثال تقييد، ا ق داريم وتعليقبحثي به نام تعلي 

كلي و اين تقييد كند كه مي معينو گروهي را برد مي را بيرون مفهوم، نسبت به اصنافي شمول دارد و قيد گروه ديگري
ير از اطلاق و تقييد است. در و تعليق غاي به نام تنجيز و تعليق داريم كه تنجيز ؛ اما مقولهشودجزئي و عام و خاص مي

 .تنجيز و تعليق بحث شده است كه يكي از شرايط صحت عقد، منجز بودن عقد استاز بحث عقود و معاملات  در ،فقه
را به شما فروختم  اين شود،كه گفته مي. مثل اينق جايز نيستعقد معلّو بيع شرط است  ز بودن عقد ومنجّ ،يا در وصيت

نيست كه چيز  طورز اينق و منجّشود. در معلّز ميطور تعليقي نباشد منجّدر صورتي كه فلاني از سفر بيايد و اگر اين
گويد در صورتي كه كه همان جزئي ميخاص جزئي است  د؛ بلكه امرنكشته باشيم كه يك صورتش را خاص عامي دا

 ز؛نه به شكل منجّ ،ص است منتهين و متشخّ عيّتتعليق، انشاء معامله كاملا جزئي م طور باشد من اين را انشاء كردم.آن
نهند. نجيز ميواين را عنوان تعليق و ت است بر تحقق يك موضوع ديگرق كرده ن را معلّجزئي خاص متعيّ بلكه امر

 كه:خلاصه مطلب اين
 . تنجيز غير از اطلاق و تقييد است تعليق و الف: 

جا هست اين در ولي روح آن اطلاق و تقييدق و تقييد به معناي اصطلاحي نيست؛ در تعليق و تنجيز هم ولو اطلا ب:   
قيد و بيان زائدي  ،معلق ك كنيد، چوندر تنجيز و يا تعليق انشاء انجام شده ش كه اگر شما و آن عبارت از اين است

پس ما غير از اطلاق و  شود كه تعليق، مراد او نيست؛، معلوم ميدر مقامي است كه همه حرفهايش را بزند و متكلم دارد
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صداق اطلاق و تقييد به ها ميك تعليق و تنجيزي داريم كه اينبا آن سر و كار داريم، تقييد به معناي اوليه و متعارفي كه 
اند. كه ايشان فرموده استاز بياني تر كنم كاملبنده از فرمايش آقاي تبريزي مي اين تقريري كه .تري استمعناي عام

م شود و قيد اين خواهد تقسيرود كه مفهوم كلي است و مياطلاق و تقييد به سمت اين ميدر هميشه ذهن توضيح اينكه 
. تعليق گيردتعليق و تنجيز را هم ميتري دارد كه و تقييد يك مفهوم عاماطلاق  ،آيدنظر ميكند؛ ولي بهكلي را تقسيم مي

 ،مننشأ مُ ، اينشودشخصي كه صادر مي عينيِ كه انشاءگويد و ميآيد نيز مي خارجيِ حقيقيِ و تنجيز در همان جزئيِ
يعني  ؛تر استمق اطلاق و تقييد عااين تعليق جايز است و اين به نوعي مصدا در اعتبارات بر آمدن فلاني است. متوقف

 زا صادر شده است،قا يا منجّمعلّكه دانيم آيد. در صورتي كه إنشائي صادر شده و نميجا ميملاك اطلاق و تقييد اين
كند. اين ز پيدا ميظهور در منجّ  اهد. همين كه بيان اضافه نيامده،خوزش بيان زائد نميمنجّ خواهد؛ اماقش بيان ميمعلّ
ما  كه فرمايند، ايشان ميشويم. به اين ترتيبم در موارد زيادي با آن مواجه ميتان تعليق و تنجيز است كه در فقه هداس
ئات موضوع له در حروف و هيَ اند.هفرمود نيز، طور كه غالب محققينله خاص هستيم؛ همانبه وضع عام، موضوع قائل

. له استجدا موضوع، هر كدام جدالياردها ظرفيتيم كلي نيست.ص است كه اين ظرفيت هم به حمل شايع خا ،ظرفيت
كلي داريم و اينها مصاديقش له له است. مانند انسان نيست كه يك موضوعجدا موضوعلياردها بعث خارجي عيني جدايم

معناي  لذا جزئي حقيقي است و كليت ندارد كه اطلاق و تقييد به له است وهستند. اينجا هر مصداقي خودش موضوع
اضافه  جا يك نكتهعليق و تنجيز در آن متصور است. همينولي همان جزئي حقيقي تر باشد؛ در آن متصوّ ،متعارف

يعني اين يك موجود عيني حقيقي معقول نيست؛  تعليق درتعليق در امور حقيقي معقول نيست.  كهعرض كنم و آن اين
اما در  ؛ق داردشود گفت وجود معلّهست يا نيست. اگر بود نمي، وجود اين كتاب يا جا وجود داردكتابي كه در اين

. فروختن اين چون امور اعتباري استيا ممكن است منجز باشد؛ نشأ ممكن است معلق باشد مُ ،انشائات و اعتبارات
 را امور تكوينيلذا تعليق و تنجيز در  و نحو معلّقهو يا ب نحو منجّزتواند انشاء شود بهكتاب به شما در اين لحظه، مي

 ز باشد؛ امانشائات بايد منجّكه إكنند هم شرط مي تعليق و تنجيز در امور اعتباري است و معمولاًدانند. معقول نمي غالباً 
ز بي يعني در امر منجّ ؛ستنيز اجا اين ،همان حالت اطلاق و تقييدبينيم مي مهم اين است كه در مقايسه تعليق و تنجيز

 خواهد.اي را ميق قيد دارد و اضافهمعلّ امردر قيد است و 

 از سوي استادتقرير كلام مرحوم تبريزي 
با ملاحظاتي كه ضمن تقرير بيان  ،است منتهي قابل قبوليفرمايش  رسدنظر مياين فرمايش مرحوم تبريزي بود كه به

يني خاص جزئي اين كه مصداق عر است ولو تعليق و تنجيز ميسّ ،در معاني حرفيه و هيئات به اين معني كه گرديد.
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كه بيان و  هنگامي تواند معلق باشد وز باشد و ميتواند منجّ، ميولي همين جزئي خارجيخارجي موضوع له است؛ 
 شود.ز ميحمل بر منجّ ،القاعده، عليقيدي در كلام نيايد

گويد مي الاطلاقز؟ اصالةق است يا منجّمعلّ ،جانشأ مولي در اينمُكه دانيم نميما  كهگردد ايشان اين برمي روح بيان
ق و تقييد تعليق و تنجيز چيزي غير از اطلا ،تبريزي اين است كه بيان ايشان، عرض ما به مرحوم ز است منتهيمنجّ
ت اطلاق و تقييدي كه در اصول گفته شده اس آن  ،كه اصلاًاي داريم و آن اين است . ما يك ملاحظه و تكملهاست

و ويد توانست آن را بگدهيم باشد، ميموده است و يك قيدي را احتمال ميمولي فركه بياني را  .معناي عام مراد است
ايم بعد هلي كردبر اطلاق و تقييد اصوحمل  اي راييم پس اين قيد، مرادش نبوده است. يك چيز اضافهگو. مينگفته است

ه اطلاق و تقييد ما از اول نبايد اضافه را بر نظرييد نيست. اينجا جاي اطلاق و تقي ،گوييم. مينيست طور، اينبينيممي
و ليت مساوق با ك ،كنيمالقيد را بر اطلاق حمل ميتقييد در اصول كه با مقدمات حكمت، عدماطلاق و  .اضافه كنيم

د. ايشان كه قيد باشد يا نباش است لاك اطلاق و تقييد در آنجا آنو مروح جزئيت يا عام و خاص بودن نيست؛ بلكه 
 ي طي شودزيت بايد راهنظر ما اين است كه در پيمودن لفظ بر منجّ ، حمل بر منجز مي شود؛ امااينجادر لفظ  ،فرمايدمي

ي است كه يد در جايو راهش همان اطلاق و تقييد است و نبايد در اطلاق و تقييد به ذهن كسي بيايد كه اطلاق و تقي
ما  رد.اطلاق و تقييد معني دا ،باشد كه در مفهوم جزئي حقيقي معلق و منجز هم . نه!مفهوم كلي و عام و خاص باشد

قييد بياني است و در اطلاق و ت ما اطلاق و تقييد بياني منظور ؛ بلكه خواهيم بگوييمنمي اطلاق و تقييد مفهومي را
.رده استو نياو بياوردشود قيد را مي  

 اشكال استاد به مرحوم تبريزي 
قييد و اطلاق و تچون جزيي و كلي است  جااين ؟ست يا نيستتعليق و تنجيز، در آن اطلاق و تقييد هخره بالأ
جواب اين مسئله را عنوان و بعد  منجّز را درست كنيمي چه راهاز  طور است،. اگر اينپس اطلاق و تقييد نيست ؛نيست
چه  بياوريم و چنانطلاقي الأ، بايد اصالهخرهگوييد معلق خير! از كجا ميگوييد؟ بالأاينكه شما ميعبارتي، به كنيم؟

 ؟ كنيداين را چطور فراهم ميشود و شما همان عام و خاص مي ،اطلاق آورديم،
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 ( اشكال سوم)اشكال استاد به مرحوم صاحب كفايه
در  گاه نتوانيدشود تا آنمفهوم خاص كرد كه مفهوم عام با قيد، به ذهنتان خطور مياطلاق و تقييد نبايد  اصلاً از ابتدا،

شود علوم ميم ؛ پسقيد بياورد و نياورده استبايد كه ؛ يعني ايناطلاق و تقييد ، پياده كنيد.موضوع له خاص ،وضع عام
  ق.ز و معلّعام و خاص سازگار است و هم با منجّبا  نيز،اين همان اطلاق است و اين  آورد.و الّا مي خواهدكه قيد را نمي

 معاني اطلاق و تقييد
 اطلاق و تقييد دو معني دارد: 

مفهوم عامي كه خاص شده است. اين مفهوم مطلق و مقيد در جايي است كه  الف: معناي خاص اطلاق و تقييد؛ يعني
ي اطلاق و تقييد اين معنا ،له خاص باشدموضوعا جايي كه امّله عام باشد تا عام بتواند خاص شود؛ وضع عام، موضوع
 . در آن راه ندارد

مطلق است و اگر  ،قيد نباشد چهنبود يك قيد، كه چنان يعني بود و تر؛طلاق و تقييد به معناي دوم و عاماما اب: 
در هر  .ر باشدآن متصوّق در معلّو ز كه منجّباشد اي كه مفهوم عام و خاص باشد يا جزئي، اعم از اينشود، مقيد ميباشد
  .گيردجا را هم ميمعناي عامي دارد كه اين و مفهوم مطلق و مقيد مخصوص مصداق اول نيست .مطلق و مقيد است ،دو

جواب سوم. بر دو مقدمه اشكال و در  عبارتي در قالببهتكميل فرمايش آقاي تبريزي يا  عرض ما دربنابراين 
 استوار است:
 اعتباري معني دارد. حتي در جزئي انشائاتِ، تنجيزتعليق و كه الف: اين

يعني اطلاق ، فقط مفهوم عام و خاص نيست. اطلاق و تقييدي كه در اصول گفته شده است ب: مقدمه دوم آن است كه   
د مطلق و مقي ،يك مصداق ،جا كه مفهوم عام و خاص باشددر آن ،منتهيكه قيد دارد كه قيد ندارد و مقيد يعني ايناين
 خارجي. حقيقيِ جزئيِانشائاتِ ق باشد در ز و معلّمطلق و مقيد هم در جايي است كه منجّ  يك مصداقِ .است

، مد نظرش نيست و شود آن قيد، ولي نگفت؛ پس معلوم ميتوانست قيد را بگويدميگويد كه مي مقدمات حكمت هم 
يعني مفهوم  ؛عتق الرقبه يا اكرم العالماشود مثل چه عام باشد. نتيجه گاهي عموميت اين مفهوم ميحال  .شودمطلق مي

عموم يك مفهوم نيست؛ اش در هيئت يا در معاني حرفيه نتيجه نه!عام است و همه مصاديق را مي گيرد يا اين كه  ،كلي
 كند وو همين مشكل را حل ميصل قصه اين است ا .ق بودن انشاءنه معلّ و ز بودن انشاء استاش منجّبلكه نتيجه
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واجب  همان شود و نتيجه منجّز بودن نيز،مي ز بودنمنجّ اشنتيجه شود واري ميمقدمات حكمت در اينجا جدستگاه 
 .شودنفسي مي

 مصاديق قاعده اطلاق و تقييد
 مهم دارد:قاعده اطلاق و تقييد دو مصداق  

گوييم عالم مقصود است يا عالم عادل؟ ميبه آن قيد خورده است يا نه؟ كه دانيم نميو داريم  اي: عناوين عامهاول
 گوييم رقبه مقصود است.قبه مقصود است يا رقبه مؤمنه؟ مير عالم مقصود است.

 ين كه ، همالاطلاق. در اصالةز استمنجّ گوييم انشاءِق؟ ميز است يا معلّمنجّ دانيم اين انشاء، انشاءِ كه نميدوم: اين
 ن، در شك بيحاصل مقدمات حكمت .ز بودن استاش منجّو بي قيد است، نتيجه بوده قيد اضافه ندارد و در مقام بيان

تاب  آقاي تبريزي، . اگر فرمايشباشد كه همان اطلاق استعام و خاص، عموم و در شك بين تنجيز و تعليق، تنجيز مي
اگر ظاهرش اين باشد كه تفاوتي  اين كلام همان فرمايش ايشان است و گوييمل اين توجيه را داشته باشد كه ميو تحم

اگر فرمولتان اطلاق و  ز بودن ارائه نماييد.براي منجّ، فرمولي خره بايدكنيم كه بالأبحث اطلاق و تقييد دارد اشكال ميبا 
مول ما اطلاق و تقييد است فر ،گوييمدر جواب سوم ميگاه آن؟ ما ست پس دليل كدام استاگر نيفبها و  تقييد است

ق گيرد و هم شك در معلّهيم كه هم شك در عام و خاص را ميدتامي ارائه مي تفسير جامع و از اطلاق و تقييد، ،منتهي
مقدمات حكمت قائل به  ،در منجز و معلق ، مقدمات حكمت مي گويد عام ودر عام و خاص دهد.ز را پوشش ميو منجّ

بيان شده  نيز وجوه ديگري تمام مي شود. ،تنفسيّتعيين براي  ،طلاقبه اصالة الإك تمسّ اين صورت،و بهتنجيز است 
  است كه در صورت اهمّيّت به آن خواهيم پرداخت.

 


